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عشقهای خیابان فرجام جز خیانت و طلاق نخواهد داشت

مـرد جـوان کـه بـا درخواسـت طلاق همسـرش بـه اداره پلیـس مراجعـه کـرده بـود، خـود را مقصـر ایـن طلاق
مدانست و گفت پشیمان است اما دیر شده بود.

جوان ۲۵ سالهای که زندگیش در آستانه نابودی قرار گرفته بود، درباره سرگذشت خود به مشاور و
مددکار اجتماع کلانتری شفای مشهد گفت: ۲۰ سال بیشتر نداشتم که روزی در خیابان عاشق فریده
شــدم و مــدت بعــد تصــمیم گرفتــم بــا او ازدواج کنــم. امــا زمــان کــه مــاجرای عشــق و عــاشقیم را بــرای

خانوادهام بازگو کردم، همه آنها حیرتزده به هم نریستند و با این ازدواج مخالفت کردند.

پدر و مادرم معتقد بودند عشقهای خیابان فرجام جز خیانت و طلاق نخواهد داشت چراکه اینونه
دهد اما من به این نصیحتها توجهرخ م ارتباطها فقط به خاطر ظاهر و هوسهای دوران جوان
نداشتم و به این ازدواج اصرار مکردم. از سوی دیر هم پدرم تاکید مکرد که حتما باید با دخترعمهام

ازدواج کنم در غیر این صورت مرا از ارث محروم مکند.

به شدت درمانده بودم و حت تصمیم گرفتم خانه را ترک کنم و به طرف فریده بروم، ول من تپسر
خانوادهام بودم و با التماسهای خواهرانم از این تصمیم منصرف شدم. بالاخره با دخترعمهام سوسن
ازدواج کردم. او اگرچه دختری قانع، محجبه و بسیار مهربان بود، اما من او را دوست نداشتم. درواقع با
زندگ و آینده دختری بازی کرده بودم که هیچ گناه نداشت و من فقط به خاطر خودخواههای خودم

و خانوادهام او را زجر مدادم.

گاه به بهانههای مختلف با سوسن مشاجره مکردم و بعد با حالت قهر از منزل بیرون مرفتم تا
ساعات را با فریده بذرانم. از طرف دیر، سوسن که به رفتارهای من مشوک شده بود، موضوع را با
پدرم در میان گذاشت و به همین خاطر درگیری شدیدی بین من و خانوادهام به وجود آمد. به همین دلیل
حدود ۲ ماه را در لاک تنهای خودم فرو رفتم و سوسن هم در این شرایط همه ب ادبها و رفتارهای

زشت و توهینهای مرا تحمل مکرد چون از ماجرای عاشق خیابان من اطلاع نداشت.

۳ سال بعد از این ماجرا پسرم به دنیا آمد، اما من خوشحال نشدم چراکه هنوز نمتوانستم فریده را
فراموش کنم و حالا دیر تولد پسرم نیز نقشههای مرا به هم ریخته بود. در همین روزها فریده هم ازدواج
کرد و به دنبال سرنوشت خودش رفت و من دوباره تنها شدم. این بود که به ارتباط با دختران دیر روی
آوردم و با آنها اوقات بیاری و استراحتم را مگذراندم چراکه من فروشاه گوش تلفن همراه داشتم و

هر زمان که مخواستم فروشاه را تعطیل مکردم و با آن دخترها به تفریح و خوشذران مرفتم.

بارها درتنهای خودم نامهای برای دخترعمهام نوشتم تا از مشهد فرار کنم و به شهر دیری بروم، اما باز
وجدانم اجازه نمداد چراکه همسرم در این ماجرا گناه نداشت و من حت به او خیانت مکردم.
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اگرچه با به دنیا آمدن پسرم اندک به زندگ پایبند شدم و نمتوانستم سوسن را ترک کنم، ول هیچوقت
با خودم فر نردم که همه این عشق و عاشقها هوسهای زودگذر است و بعد از مدت این هیجانهای

هوسآلود فروکش مکند و تنها کس در زندگ برایت باق مماند که تو را از جان و دل دوست دارد.

طوری غرق در مسیر هوسران بودم که عشق زیبای دخترعمهام را نمدیدم که برای آسایش من هر
کاری انجام مدهد.

در این شرایط به مصرف مشروبات الل هم روی آوردم و خودم را اینونه فریب مدادم که به خاطر
احساس آرامش و فراموش کردن تلخامهای زندگ باید مشروب مصرف کنم، ول بعد از نوشیدن
الل سراغ همسرم مرفتم و او را به شدت با رفتارها و گفتارم آزار مدادم تا جای که دیر تحمل

سوسن تمام شد و به ناچار تقاضای طلاق داد.

چندین بار با وساطت خانواده ام سوسن مرا بخشید و به زندگ مشترک بازگشت، اما رفتارهای زشت
من تغییری نرد. اصلا تصور نمکردم که زندگیم در آستانه نابودی قرار دارد و اگر همسرم از من طلاق
بیرد، آیندهام نابود مشود و هیچ دختری نمتواند جای او را در زندگیم بیرد و عاشقانه مرا دوست
داشته باشد، به همین دلیل هم رفتارهای زنندهام را ترار مکردم. اما اکنون که به خودم آمدهام دیر در

قلب سوسن جای ندارم و او اصرار به طلاق دارد.

با توجه به اهمیت این ماجرا و با صدور دستوری از سوی سروان خاوش (جانشین کلانتری شفای
مشهد) بررسهای کارشناس و روان‎شناخت این پرونده در دایره مددکاری اجتماع آغاز شد.
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